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یادی از روحاني شهيد حامد)فرامرز( ابراهيمي

وضوي شـهادت
چنــد روزي را با خانــواده رفته بوديم 
به يكــي از باغ‌هاي كرج. رفته بوديم براي 
گردش و اســتراحت. خلوت بود. تقريباً به 
جز ما كسي نبود. ولي هنوز خيلي نگذشته 
بود كه بمباران هواپيماهاي عراقي شــروع 
شــد در جايي كه مــا بوديم هيچ خطري 

وجود نداشت.
طولي نكشــيد كه جمعيت زيادي اون 
اطراف جمع شــدند. مردم بــراي در امان 
ماندن از بمب‌هاي عراقي به باغ‌هاي اطراف 

پناه آورده بودند.
صاحب باغ با خوشحالي از حضور مردم 
و فروش محصولاتش گفت: »خدا كنه صدام 
هر روز بمبارون كنــه لااقل يكي اين‌ورها 

پيدا بشه!«
حامد با شــنيدن اين حرف خيلي ناراحت شــد. در حالي كه معلوم مي‌شــد داره 
به‌ســختي خودشو كنترل مي‌كنه گفت: »بهتره زودتر اين‌جا رو ترك كنيم! من تهران 

كار دارم! ديرم مي‌شه!«
)نقل خاطره از خانواده شهيد(

***
شــهيد فرامرز )حامد( ابراهيمي 27 آبان 1345 همزمان با ســوم شعبان در محله 

نارمك تهران متولد شد.
از خانواده‌اي كه با محروميت آشنا بود ولي طوري او را تربيت كرد كه به محروميت 
و فقــر اهميتي نمــي‌داد و پدر و مادرش هرگز نديدند كــه او در اين خصوص لب به 
شــكايت گشوده باشد. بعدها نيز كه توانايي بيشتري داشت، فقر را بيشتر مي‌پسنديد. 
به دوستانش هميشه در اين‌باره مي‌گفت: »خدا صابران را دوست دارد و دلش به آيات 

قرآن درباره صبر قرص و محكم بود.«
يكي از اطرافيان وي مي‌گويد: »حامد از ابتدا دل رئوفي داشت و بسيار كم‌حرف بود 
و در دوســتي‌ها خيلي حساسيت داشت، حضور در جلسات قرآن و مراسم مذهبي در 

مسجد محل از برنامه‌هاي ثابت او در دوران نوجواني بود.«
حامد در دوران دبستان استعداد ويژه‌اي از خود نشان داد تا جايي كه از سوي سازمان 
استعداد‌هاي درخشان به خانواده او پيشنهاد داده شد تا براي ادامه تحصيل در مدارس 
اســتعدادهاي درخشان ثبت‌نام كند. اما او دبيرستان را نيمه‌تمام رها كرد و براي ادامه 
تحصيل در مدرسه علميه قائم چيذر ثبت‌نام كرد. حامد به يكي از دوستانش گفته بود: 

»براي پرهيز از حب دنيا حوزه را انتخاب كردم!«
پس از چندين سال نيز به قم رفت تا در مدرسه امام باقر عليه السلام ادامه تحصيل 

دهد.
او كه به ســختي پدر و مادرش را براي عزيمت به قم راضي كرده بود، معتقد بود: 
»قم است كه طلبه مي‌سازد؛ كسي كه بتواند آن آب و هوا و آن سختي‌هاي مرتبط با 

تحصيل را در قم تحمل كند به تقوا نزديك‌تر مي‌شود.«
در دوران تحصيــل در قم، هفته‌اي يك‌بار براي ملاقات خانواده به تهران مي‌آمد و 

همزمان با درس حوزه، دبيرستان را نيز ادامه مي‌داد.
در دوران دبيرستان به‌واسطه دوستي با پسر امام جماعت محل با پايگاه بسيج ارتباط 

پيدا كرد و به عضويت بسيج درآمد.
در اين دوران روزها درس مي‌خواند و شــب‌ها به پاســداري از مناطق مختلف شهر 

مي‌پرداخت.
در 15 سالگي براي اولين بار پا به جبهه‌هاي جنوب گذاشت. ولي حضور او در جبهه 
باعث نشد تا درس و بحث را رها كند و هميشه در حين بازگشت از جبهه در امتحانات 
حوزه شركت مي‌كرد تا از دروس حوزوي عقب نماند. شش سال مشغول آموختن معارف 
اسلامي بود. در مهر سال 65 به لباس روحانيت ملبس شد و دوباره به جبهه بازگشت.

دوستان حامد مي‌گويند:‌ دنيا برايش كوچك و تنگ بود و خودش را در آن زنداني 
مي‌ديد براي همين در وصيتنامه‌اش نوشت: »هرچه زودتر انسان خود را از اين دنيا رها 

كند، زودتر مي‌تواند موفق شود!«
يكي از دوستان شهيد مي‌گويد: حامد صبح روز شهادتش غسل شهادت كرده بود و 
هنگام شهادت با آب كمي ‌كه براي خوردن داشت، وضو گرفته بود كه به شهادت رسيد.
حامد ابراهيمي ‌در 30 دي 65 در عمليات كربلاي پنج در درگيري مستقيم نيروهاي 
بسيجي با بعثي‌ها بر اثر اصابت تير مستقيم خمپاره به گردنش به شهادت رسيد. پيكر 

پاكش در قطعه 51 بهشت زهرا آرميد.
جملات مناجات با خدا چنان در روح و جان حامد نفوذ كرده بود كه وصيتنامه‌اش 
مملو اســت از دعاهاي زيبا و ناب: »... خدايا از غضب و خشــمت بازم دار و به قله بلند 
رضايت و خشــنودي خود برســان!... اي كريم چه لذت‌بخش مي‌بود اگر من را به قرب 

خود انتخاب مي‌نمودي تا از تو روي نگردانم و غير از تو الهي نجويم!«
يكي از نزديكان شــهيد مي‌گويد: يكي از برنامه‌هاي هميشــگي حامد اين بود كه 
شب‌ها ســوره مباركه واقعه و الرحمن را قبل از خواب مي‌خواند و هميشه سفارش به 
تقوا مي‌كرد و اطاعت از رهبري و شركت در نمازهاي جماعت و خصوصا نمازجمعه را 

به همه توصيه مي‌كرد.
آخرين توصيه شهيد

به نعمت‌هاي خدا مغرور نشويم، هميشه او را شكر كنيم، هم در زبان و هم در عمل.

سعید رضایی

 چرا ما شفا نگیریم!
‌کیبار پدرم از ناحیه دست مجروح می‌شود. 
برادران ســپاه به اصرار می‌گویند که باید برود 
بیمارستان؛ اما در جوابشان می‌گوید: »چیزی 
نیست، خودش خوب می‌شود.« بالاخره با اصرار 
همرزم‌هایش در بیمارستان 17 شهریور مشهد 
بســتری می‌شــود. وقتی دکتر دست ایشان را 
معاینه میک‌ند، می‌گوید: »فردا باید دســتت را 
عمل کنیم.« پدرم همان شب خواب می‌بیند که 
حضرت ابوالفضل‌)ع( ترکش را از دستش بیرون 
می‌آورند. وقتی بیدار می‌شود می‌بیند که دستش 
صحیح و سالم اســت! لباس می‌پوشد و آماده 
می‌شود تا از بیمارستان بیرون برود. دکتر جلوی 
ایشان را می‌گیرد که: »الان باید عمل شوید.«

اما پدر می‌گوید: »من خوب شدم.«
دکتر با تعجب می‌گوید: »آســتینت را بالا 

بزن!«
هنگامیک‌ه پدر آستین پیراهنش را بالا می‌زند، دکتر می‌بیند هیچ اثری از زخم نیست!

دکتر با اصرار زیاد جریان را می‌پرسد.
پدر جواب می‌دهد: »وقتی خارجی‌ها و ارامنه از حضرت ابوالفضل‌)ع( شفا می‌گیرند، چرا ما 

به ایشان متوسل نشویم و شفا نگیریم!«
بر اساس خاطره‌ای از شهید عبدالحسین برونسی
راوی: مهدی برونسی، فرزند شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

پایگاه khamenei.ir طی گزارشی نوشت: اگر شما 
را از خانه‌هایتان بیرون کنند چه میک‌نید؟ فلسطین 
از اشــغالگری اســرائیل رنج می‌برد. فلسطین از کی 
دولت مســتکبر که برای جنگ آماده شده است، رنج 
می‌برد. در انتفاضه‌ای جدید در کرانه باختری، در غزه 
یا بیت‌المقدس سنگ‌ها در برابر گلوله‌ها قرار گرفته‌اند. 

انتفاضه! انتفاضه! انتفاضه! رهایی...
اینها ابیات ســرود »انتفاضه« اســت که هزاران 
شیلیایی در رویدادی بی‌سابقه در ۱۲ نوامبر، با گروه 
موسیقی اسپانیایی اسکاپه در سانتیاگو، پایتخت این 

کشور، همخوانی کردند.
ایــن روزها در خیابان‌هایی که بیــش از ده‌هزار 
یکلومتر با خیابان‌های غزه فاصلــه دارند، فریاد‌های 
فلسطین پیروز خواهد شــد!، نسلک‌شی علیه مردم 
فلســطین را متوقف کنیــد! و آمریــکای لاتین در 
کنار فلســطین ایســتاده است! شــنیده می‌شود و 
دیوارنگار‌ه‌هایی منقش به شــعار همیشــه؛ پیش به 
سوی پیروزی در کنار چهره مقتدر جوان فلسطینی 

به چشم می‌خورد.
مردم آمرکیای لاتین که مســئله فلســطین را 
مســئله‌ای نه فقط سیاسی بلکه انســانی می‌بینند؛ 
در فضــای مجازی نیز با انتشــار میلیون‌ها پســت 
حاوی جنایات صهیونیســت‌ها، حمایت خود را مردم 
غزه فریاد می‌زنند. هشــتگ‌های #فلســطین_آزاد و 
#اسرائیل_نسل_کش جزو پرکاربرد‌ترین‌ها هستند و 
فیلم سوزناک که در آن دخترک خردسال فلسطینی از 
بمباران جان سالم به در برده است نزدکی به ۲۰میلیون 
بار دیده شــده است. در سال‌های اخیر رژیم اسرائیل 
ســعی کرده بود با کم‌کهای ایالات‌متحده رابطه‌ای 
نزدکی با ملل و دولت‌های آمرکیای لاتین برقرار کند 
اما از ۱۵ مهر به این سمت و با آشکار شدن چهره واقعی 
این رژیم، هر ساعتی که می‌گذرد، میزان تنفر مردم این 

منطقه از صهیونیست‌ها بیشتر می‌شود.
 شیلی: هیچ‌چیز 

وحشی‌گری اسرائیل را توجیه نمی‌کند
نــوزده اکتبر، خیابان‌های مجاور ســفارت رژیم 
صهیونیستی در این کشور شاهد صدها تظاهرکننده 
حامی فلسطین بودند که شعار‌هایی مانند صهیونیست 
تروریست که تا آن زمان در این کشور شنیده نشده بود 
را فریاد می‌زدند. در ۱۸ نوامبر نیز صدها شیلیایی در 
اقدامی نمادین ۱۰۰۰ کفش را به نمایندگی از کودکان 
کشته‌شــده در غزه در مقابل کاخ ریاســت‌جمهوری 
»دِلا موندا« در ســانتیاگو قرار دادند و به یاد قربانیان 

پوریا احمدی جزو بسیجیان سپاه محمد رسول‌الله)ص( 
تهران بزرگ و به عنوان دومین شــهید آشــوب‌های پاییز 

1401 معروف است. 
شــهید احمدی در نخســتین روزهای اغتشاشــات 
1401در راه بازگشت از هیئت توسط اغتشاشگران اربااربا 
شد و بعد از مدتی بستری شدن در بیمارستان، مهر 1401 

به شهادت رسید.
شهید پوریا احمدی بسیجی مدافع امنیت ۳۰ شهریور 
۱۴۰۱ در منطقه پیروزی تهران بر اثر اصابت ضربات متعدد 
چاقوی آشوبگران مجروح شد و ۱۳ مهر سال ۱۴۰۱ بر اثر 
شدت جراحات وارده به فیض شهادت نائل آمد. شهید پوریا 
احمدی ۴۴ ساله و دارای دو فرزند دختر بود. هلما احمدی 
۱۰ ساله‌، دختر کوچ‌کتر این شهید امنیت است که با وجود 
سن کم و خردسالی‌، صحبت‌ها و خاطرات شیرینی دارد. 

پدر از زبان دختر
یادبود شهید پوریا احمدی 

دومین شهید آشوب‌های 1401

کامران پورعباس

عاشقِ امام حسین)ع( و هیئت
شــهید پوریا احمدی خیلی اهل هیئت بود و مدام در 
هیئت‌های مختلف شرکت میک‌رد و شرکتش در هیئت به 
گونه‌ای بود که به صورت هفتگی و بعضی وقت‌ها کی شب 

در میان در هیئت‌ حضور پیدا میک‌رد.
پوریا در درجه اول علاقه‌اش به امام حســین)ع( بود؛ 
خودش گاهی در هیئت‌شــان مداحی میک‌ــرد و میاندار 
هیئت بود. از جمله ویژگی‌های ممتاز دیگرِ شهید احمدی 
این بود که بارها اتفاق افتاده بود که از روی محبت دست و 

پای مادرش را می‌بوسید.
 بال گشودن در دفاع از امنیت دختران 

و زنانِ آزاده
ماجرای شهادتِ پوریا احمدی چنین بود:

شــب‌های آخر صفر بود و پوریا دوست داشت از این 
شب‌ها تا جایی که می‌تواند استفاده کند. هیئت تمام شد 
و با دوستش از در بیرون زد. می‌خواستند به خانه برگردند 
که فهمیدند اغتشاشــگرها در کیی از خیابان‌های اطراف 
آتش‌سوزی و هیاهو به راه انداخته‌اند. آنها از انداختن ترس 
و وحشــت در دل هر کــه در آن محل خانه یا مغازه دارد، 

لــذت می‌بردند. حتی به رهگــذران از همه جا بی‌خبری 
که بر حســب بدشانسی گذرشــان به آنجا افتاده بود، هم 
رحم نمیک‌ردند. زنانی که چادر بر سرشــان بود و از آنجا 
می‌گذشتند از دست مدعیان آزادی‌های دروغین و خسارتبار، 

امنیت نداشتند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند.
در مرام کی بســیجی نیست که ترس و ناامنی زنان و 
دختران وحشت‌زده را ببیند و بی‌تفاوت عبور کند و با خیال 

راحت کنار همسر و فرزند خودش آرام بگیرد.
آقا پوریا با بچه‌های بسیج به خیابان پیچید و با سینه 
سپر شده به سمت آتش و شلوغی آن سوی خیابان راه افتاد 
تا این آتش را خاموش کند. غافل از اینکه آشــوبگرها فقط 
انتهای خیابان را قرق نکرده‌اند؛ بلکه در مغازه‌ها و دکه‌های 
خیابان هم کمین کرده‌اند. از اطراف آتش فریادِ زن، زندگی، 

آزادی به گوش می‌رسید.

طول خیابــان را طی کرد و قدم به قدم جلو رفت که 
اراذل و اوباشی پنهان شده در هر پستو، هر کی با شمشیر، 
قمه یا چاقویی در دستشــان بر سرش ریختند. دیگر نگاه 
نمیک‌ردند کجای او را می‌زنند. کیی قمه را بر شکمش فرو 
کرد و روده‌هایش را تکه تکه کرد، دیگری سفیدرانش را هدف 
گرفت و دستش را شلاق‌وار در هوا تکان داد و دیگری شمشیر 
را به پشت سر پوریا فرود آورد. هر کس تیزی‌اش را هر جایی 
که همهمه و شلوغی جمعیت اجازه می‌داد، فرو میک‌رد و 
دســتش را بالا می‌برد و باز فــرود می‌آورد. فریادهای زن، 
زندگی، آزادی در میان نعره‌های قمه به دستان و ناله‌های 

دردناک پوریا نامفهوم می‌شد.
وسط این بلوا باران سنگ بود که شروع شد. سنگ‌های 
بزرگ با گوشه‌های تیز و خارا بر سر پوریا و دیگر دوستانش 
فرود می‌آمدند. سنگ‌هایی سنگین و ترسناک که فرود هر 
کی از آن‌ها برای زمین‌گیر کردن کی مرد تنومند کافی بود.

در آن بلوایی که آشوبگران وسط خیابان برپا کرده بودند، 
پوریا کم نمی‌آورد و تلاش میک‌رد روی پاهایش بایســتد. 
قدمی برداشت و خواست کمر صاف کند که ناگهان پسرکی 

چاقوی خود را از پشت به قلب او فرو کرد.

دیگــر فکر میک‌ردند کار پوریا تمام اســت. آرام آرام 
دورش را خلوت کردند و هر کی از آن‌ها به دنبال طعمه‌ای 
دیگر رفتند. ناگهان فردی با کی ظرف پر از بنزین بالای 
ســر پوریا ظاهر شد و همه جا را‌ تر کرد. بوی بنزین همه 

جا را گرفت.
بچه‌های بســیج به سمتش رفتند و آمبولانس خبر 
کردند و ســپس دورش حلقه زدنــد تا از پوریا محافظت 
کنند. کیی، دو نفر به ســمتش رفتند و زیر بغل‌هایش را 
گرفتند. آنهائی که چند دقیقه پیش، وقتی پوریا بر زمین 
افتاده بود، گمان کرده بودند کارش تمام است، حالا با دیدن 
چشمان باز پوریا باز به سمتش هجوم آوردند. آمبولانس 
رسیده بود، اما نمی‌گذاشتند به پوریا نزدکی شود. در میان 
همهمه شــلوغی جمعیت، ناگهان صدا و نور آتش توجه 
همــه را به خود جلب کرد. آمبولانس را آتش زده بودند. 
نمی‌خواســتند اجازه دهند پوریا از آن مهلکه جان به در 
ببرد. نزدکی کی ســاعت بود که خون پوریا از رگ‌هایش 
بر آسفالت خیابان جاری می‌شد. سرانجام کی پراید وانت 
را نزدکی پوریا آوردند و طوری که کســی نفهمد، او را در 

عقب وانت راهی بیمارستان کردند.
در بیمارستان چند دستگاه به پوریا وصل بود. فشار 
خونــش روی ۴ بــود. فردای آن روز حالش بهتر شــد و 
دستگاه‌ها را از او جدا کردند. آقا پوریا به هوش آمد، اما خیلی 
درد داشت. جای سالم در بدنش نمانده بود. نمی‌توانست آرام 
بنشیند، نفسش بالا نمی‌آمد. از طرفی آشوبگران فهمیده 
بودند تعدادی از نیروهای امنیتی که خودشان آنها را زخمی 

کرده‌اند در بیمارستان فجر بستری هستند و بیمارستان را 
محاصره و ناامن کرده بودند. پوریا ۱۰ روز طاقت آورد، اما 
دیگر شرایط بیمارستان فجر برای او مناسب نبود. قرار شد 
به بیمارستان بقیه‌‌الله منتقل شود. شرایط انتقال برای اوضاع 
نابسامان پوریا اصلاً خوب نبود. ۲ روز بعد یعنی در ۱۲ مهر 
1401، پوریا احمدی در اثر آمبولی ریه به شهادت رسید. 
چنین بود که پوریا احمدی دومین شهید اغتشاشات 

1401 با اسم رمز زن، زندگی، آزادی گردید.
دیدار با رهبر انقلاب

۲۹ شــهریور ۱۴۰۲ جمعی از پیشکسوتان و فعالان 
دفاع مقدس در حســینیه امام خمینی بــا رهبر فرزانه 
انقلاب اســامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند. 
برخی حاضران در این برنامه، از جمله بعضی خانواده‌های 
شهدا و... پس از پایان برنامه این فرصت را پیدا کردند که 
به صورت مستقیم و رو در رو خدمت رهبر معظم انقلاب 
برسند و از نزدکی با ایشان گفت‌وگو نمایند. ازجمله این 

افراد، هلما احمدی، دختر شهید پوریا احمدی بود.
 بابام قهرمان بود

 و جانش را داد تا پیش امام حسین برود
خبرنــگار خبرگزاری فــارس در 12 مهــر 1402 
صحبت‌های شــیرینِ هلما در مورد پدرش را در گزارشی 
مفصل نقل نموده است. بخشی از صحبت‌های هلما احمدی 

در این گزارش چنین است:
»من چه جور بگویم؛ من بابام را خیلی دوست دارم. 
یعنی بابــام از بچگی هم پدرم بوده، هم مادرم. وقتی که 
خانه بود اصلاً نمی‌گذاشت من غصه‌ای در دلم داشته باشم. 

اصلاً نمی‌گذاشت من کی روز هم‌ گریه کنم. می‌گفت دختر 
گل گلابم چــرا ‌گریه میک‌ند. من هم می‌گفتم بابا حالم 
خوب نیســت. من وقتی حالم بــد بود بابام من را می‌برد 
بیرون تا حالم خوب شــود و خیلی خیلی من را دوست 
داشت. حتی مثلاً وقتی حوصلهی‌مان سر می‌رفت، می‌رفت 
بیرون برای‌مان بســتنی می‌خرید. مثــاً وقتی دندانم را 
کشیدم، وقتی توانستم واکسن بزنم، بعد که گفتم بابا من 
توانســتم‌ واکسن بزنم، کیک قشنگی برایم خرید. خیلی 

دوستش داشتم.
بهترین خاطره‌ای که از بابا توی ذهنم است، یادم است 
که من و بابا خانه بودیم که بعدش حوصله‌ام سر رفته بود. 
بعدش بابا گفت چکار کنیم حوصله‌ات سر نرود؟ کی دفعه 
برای‌مان بلیت شهربازی گرفت. گفت من بلیت شهربازی 
خریده‌ام بیایید برویم شهربازی. بهترین خاطره‌ام این بود که 

سوار کشتی صبا شدیم و آنجا با آجیم آن قدر جیغ زدیم و 
هیجان داشتیم که برخی وسیله‌هایم گم شد.

بهتریــن خاطره‌ام آنجا بود که آخرش رفتیم بهترین 
رســتوران. من و بابا و مامــان و آبجی رفتیم. آنجا خیلی 
حال داد. بابام عاشق پیتزا بود. الان خیلی دلتنگ آن روزها 
هســتم. بابام خیلی من را دوست داشت. بابام من را صدا 
میک‌رد عشق زندگیم، نفسم و قلبم و وقتی می‌گفتم من را 
ببر پارک می‌گفت باشه نفسم. خیلی بابا دوست داشتنی بود.

 من الان تنها چیزی که برایم ارزش دارد تبلتم است. 
چون بابام برایم خریده است. بابام توی بچگی‌مان عاشق 
این بود برای‌مان کی چیز بخرد. من کی روز گفتم بابا من 
تبلت می‌خواهم. بابام هم کی تبلت بزرگ برایم خرید. الان 
هرچه بخواهم می‌توانم توی تبلت بریزم. بازی و کارتون. 

خیلی باحال است.«
هلما از زنده بودنِ پدر شــهیدش و ارتباط با بابا پوریا 
بعد از شهادتش می‌گوید: »من الان که بابام نیست خیلی 
اوقات خواب بابام را می‌بینم. که مثلاً برایم چیز می‌خرد. مثلًا 
بستنی می‌خرد. البته روم نمی‌شود برای کسی تعریف‌شان 
کنم. فقط برای خانواده‌ام تعریف میک‌نم. در روز مراســم 

بند کفشم باز شد. هرکاری کردم نتوانستم بند کفشم را 
ببندم. مامانم هم نبود. سختم بود. بعد بابام را دیدم. واقعاً 
بابام را دیدم‌. گفتم بابا کمکم کن. بابا کمکم کن. بعد بابا 
آمد دستم را گرفت و گفت اینجوری ببند. اونجوری ببند. 
بعدش توانستم بند کفشم را ببندم‌. این خواب نبود البته. 
در واقعیت بــود. به نظرم روح بابام کمکم کرد. نمی‌دانم. 
چند تا زن بعدش به مامانم گفتند هلما توی مراسم باباش 
را چند بار صدا زده. من بابام را دیده بودم. بابام کمکم کرد.

من هرچی می‌خواهم بابام به‌هم می‌دهد. البته کی چیز 
هست که ازش خواسته‌ام اما به‌هم نداده است و آن هم این 
که برگردد. اما برنگشته. من البته با اینکه برنگشته اگر کسی 
بپرسد بابات کی بود، می‌گویم بابام قهرمان بود، رفت برای 
کشور عزیزمان، رفت و جانش را داد تا شهید بشود و پیش 
امام حسین برود. البته من اولش که بابام رفت فکر کردم 

مرده است. بعدش مامان گفت بابا شهید شده است. من 
هم فهمیدم بابا رفته است بهشت. رفته جایی که هیچک‌س 
آنجا را ندارد. یعنی هرکسی بهشت را ندارد. ولی بابای من 
با شهدای دیگر بهشت را در دستان خودشان گرفته‌اند. به 
نظرم شــهید از مرده بالاتر است. شهدا هر موقع بخواهند 
می‌توانند بروند پیش خانواده‌شان و خانواده و دختربچه‌شان 

را ببینند. جای بابام الان خیلی خالی است توی خانه.
به همین خاطر اگر کسی که پدرم را شهید کرده ببینم 
به او می‌گویم تو خودت بابا نداری؟ پدر همه چیز آدم است. 
شما نباید پدرهای دیگران را شهید کنید. اگر خودت پدرت 
را از دست بدهی ناراحت نمی‌شوی؟ الان پدر من را شهید 
کردی خوشحالی؟ اگر پدر خودت کشته می‌شد خوشحال 
بودی؟ شهید سلیمانی هم مثل شهیدان دیگر برایمان با 
ارزش بوده. شما همه کس‌ ما را کشتید. البته درست است 
که بابای من شهید شده و پیشم نیست و دلم برایش تنگ 
می‌شــود اما باز هم به پدرم افتخار میک‌نم. اگر بابام الان 
این‌جا بود بهش می‌گفتم اگر شما شهید شوی من دیگر 
شــما را نمی‌توانم ببینم. من دلم برایت تنگ می‌شود. اما 

افتخارم هستی بابا.«

آواز انتفاضه در آمریکای اسپانیایی‌زبان
مقاومت در فضای مجازی

کی دقیقه ســکوت کردند. معترضان همچنین با حمل 
تابلوهایی در دفاع از خردسالان فلسطینی شعار »با بچه‌ها، 

نه!« را فریاد زدند.
گابریل بورکی، رئیس‌جمهور شــیلی نیز مواضعی 
نزدیــک با مواضع مردم کشــورش اتخاذ کرده اســت و 
بــا بیان اینکه روزانه ۴۲۰ کودک در غزه توســط دولت 
اســرائیل به رهبری نتانیاهو مجروح یا کشته می‌شوند با 

انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در اکیس نوشت: 
آنها »خسارات جانبی« جنگ علیه حماس نیستند، بلکه 
قربانیان اصلی هستند. هیچ‌چیز این وحشی‌گری در غزه 
را توجیه نمیک‌ند. هیچ‌چیز. دولت شیلی همچنین سفیر 

خود را در اسرائیل به سانتیاگو فراخواند.
 ونزوئلا: صهیونیست‌ها، بعد از فلسطین 

به سراغ ما خواهند آمد
تظاهرات‌های مردم ونزوئلا در حمایت از فلسطین و 
سر دادن شعار‌هایی مانند اسرائیل همان نازی است چیز 

جدیدی نیســت. می‌توان گفت حمایت جدی ونزوئلا از 
فلسطین از سال ۲۰۰۹ شروع شده است، زمانی ک‌ه دولت 
وقت این کشور، در اعتراض به کشتار مردم غزه روابط خود 

را با رژیم صهیونیستی به طور کامل قطع کرد.
اما نکیلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور در کیی 
از سخنرانی‌های اخیر خود، مردم کشورش و مسیحیان 
آمرکیا و اروپا را از خطری که صهیونیسم برای مسیحیت 

دارد و تا به حال به آن اشاره نشده بود، آگاه کرد.

مادورو گفت: »صهیونیست‌ها ایدئولوژی خطرنا‌کتر از 
نازی‌ها را پی‌ریزی کرده‌اند. آنها ابتدا علیه مردم فلسطین با 
تجاوز، نسلک‌شی و بمب حرکت کرده‌اند. بعد علیه مردم 
عرب و همه مسلمانان و سپس به دنبال ما، مسیحیان و 
کاتول‌کیهــا، خواهند آمد.« باور یهودیان مبنی بر اینکه 
خود قوم برگزیده و غیریهودیان حیواناتی در لباس آدمی 
هستند که باید در خدمت آنها باشند، میزان اهمیت سخنان 

لوئیس آرسه، رئیس‌جمهور بولیوی، با انتشار مطلبی 
در اکیس گفت: ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم و به رنج مردم 
فلسطین که حق زندگی در صلح را دارند، ادامه دهیم. ما 

جنایات جنگی در غزه را رد میک‌نیم. 
در واکنش به تداوم جنایات صهیونیســت‌ها، وزارت 
خارجــه بولیوی ضمــن محکوم کردن کشــتار هزاران 
غیر‌نظامی، در بیانیه‌ای رســمی قطع روابط دیپلماتکی 

کشور با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

کلمبیا: نتانیاهو یک دیوانه است
شیلی تنها کشوری نیست که در آن مردم به نشانه 
اعتراض به ســفارت اســرائیل حمله کردند.‌ در ۴ نوامبر 
۲۰۲۳ معترضان کلمبیایی با حمله به سفارت اسرائیل در 
بوگوتا تصاویری از نماد نازی را روی دیوارهای سفارت رژیم 
صهیونیستی حک کردند. رئیس‌جمهور، گوستاوو پتِرو، در 
اکیس نوشت که مردم فلسطین کیی از بدترین بی‌عدالتی‌ها 

را در جهان معاصر تجربه میک‌نند. او همچنین با »دیوانه« 
خطاب کردن نتانیاهو اعلام کرد که به شکایت جمهوری 
الجزایر که به دلیل جنایات جنگی علیه بنیامین نتانیاهو 
و قتل‌عام کودکان فلسطین در دادگاه یکفری بین‌المللی 

ارائه شده است، کمک خواهد کرد.
نیکاراگوئه و کوبا: 

آمریکا مقصر اصلی و شریک جرم است
دنیــل اورتگا و میــگل دیاز کانل، رؤســای‌جمهور 
نکیاراگوئه و کوبا، واکنش‌های شــدیدی نسبت به آنچه 
در غزه در حال رخ دادن است نشان دادند و در مواضعی 
مشترک با سخنان رهبر انقلاب، مبنی بر اینکه »آمرکیا 
شــرکی جرم قطعی جنایتکاران است و دست آمرکیا تا 
مِرفق در خــون مظلومان و کودکان و بیماران و زن‌ها و 
مانند اینها داخل شده و آلوده است«‌، کاخ‌سفید را شرکی 

جرم صهیونیست‌ها دانستند.
اورتگا، در کی ســخنرانی عمومی، آمرکیا را مقصر 
اصلی نسلک‌شی در غزه دانست و گفت: جنگ وحشیانه و 
حیوانی اسرائیل که چیزی جز دولت ایالات‌متحده نیست 
صرفا بخشی از کی استراتژی است. همان‌طور که آمرکیا 
بومیان منطقه آمرکیای شمالی را نابود کرد دیگر قدرت‌ها 

نیز در حال انجام چنین کاری در آسیا هستند‌. 
رئیس‌جمهــور کوبــا نیز در کی نطــق تلویزیونی، 
واشنگتن را به دلیل وتو کردن قطعنامه آتش‌بس در غزه 
»شرکی وحشی‌گری‌های صهیونیست‌ها« دانست. دیاز 
کانل همچنین با انتشار تصاویری از کودکان فلسطینی 
شهیدشده در بمباران اسرائیل در صفحه خود در اکیس 
نوشــت: تاریخ بی‌تفاوت‌ها را نخواهد بخشــید. وقت آن 
اســت که به فلسفه غارت پایان دهیم تا فلسفه جنگ به 
دلیل نبود انگیزه بمیرد. مردم فلسطین امروز وحشت را 

تجربه میک‌نند.

آرژانتینی‌ها و مکزیکی‌ها: 
رابطه با رژیم صهیونیستی را قطع کنید!

آرژانتینی‌ها و مکزکیی‌ها هم مقصد تظاهرات خود را 
سفارت‌های رژیم صهیونیستی قرار دادند. مردم آرژانتین، با 
برگزاری اجتماعی بزرگ در ۹ اکتبر در بوئنوس‌آیرس و با در 
دست داشتن پلاکاردهایی خواستار اخراج دولت نژادپرست 
اســرائیل از این کشــور شــدند. مکزکیی‌ها نیز در کی 
راهپیمایی عظیم در ۱۸ نوامبر در مکزکیوسیتی، پایتخت 
این کشــور، با انتقاد از مواضــع محتاطانه رئیس‌جمهور 
آندرس، مانوئل لوپز اوبرادور در قبال آنچه در فلســطین 
می‌گذرد از دولت خود خواستند روابط دیپلماتکی، سیاسی 

و اقتصادی با دولت نتانیاهو را قطع کند.
هندوراس: ‌ای بشریت! بیدار شویم!

رئیس‌جمهور هندوراس، خیامورا کاســترو نیز در 
صفحه خود در اکیس نوشت: »سکوت به منزله همدستی 
در جنایتی است که بشریت را تهدید میک‌ند. ‌ای بشریت! 
بیدار شویم! دیگر زمانی نداریم!« دولت کاسترو نهایتا در 
۳ نوامبر و با توجه به وضعیت انسانی وخیم غیرنظامیان 
فلسطینی در نوار غزه، »فورا آقای روبرتو مارتینز )سفیر 
هندوراس در اســرائیل( را برای مشاوره به تگوسیگالپا 

)پایتخت( فراخواند.«
ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه

ارسال محموله‌های ۳۰ و ۷۳ تنی غذا و دارو توسط 
دولت‌های ونزوئلا و بولیوی و هواپیمایی از طرف دولت 
کلمبیــا به همــراه تــدارکات لازم از جمله کم‌کهای 
بشردوســتانه‌ای بود که دولت‌های آمرکیای لاتین برای 
مردم غزه به مصر ارسال کردند. شاید بتوان گفت در هیچ 
قاره‌ای به اندازه آمرکیای لاتین دولت‌ها و ملت‌ها به این 
شکل بی‌پرده از فلسطین حمایت نکرده‌اند. سخنان رهبر 
انقلاب، در ۱۵ فروردین ۱۳۸۸ خطاب به رئیس‌جمهور 
ونزوئلا راجع به جنایات علیه مردم غزه در آن ســال و 
قطع روابط کاراکاس با رژیم صهیونیستی مؤید این ادعا 
است: »کاری که دولت ونزوئلا انجام داد، در واقع وظیفه 
دولت‌های اروپایی بود که مدعی طرفداری از حقوق بشر 
و حمایت از انســان‌ها هستند، ولی متأسفانه دولت‌های 
مدعی اروپایی در جریان کشتار مردم غزه، در نقطه مقابل 
حرکت کردند.« 1388/01/15 درخواســت قطع رابطه 
با رژیم صهیونیســتی- که به بیان رهبر انقلاب کیی از 
راه‌های اصلی توقف فجایع در غزه است- ارسال کم‌کهای 
بشردوستانه و انبوه حمایت از فلسطین از سوی مردمی 
که سیمون بولیوار، خوزه مارتی، فیدل کاسترو و چه‌گوارا 
را در دامن خود پرورش داده‌اند و ظلم‌ســتیزی و مفهوم 

مقاومت با خون آنها عجین شده، تعجب‌برانگیز نیست.

هشدار‌آمیز رئیس‌جمهور ونزوئلا را مشخص میک‌ند.
رئیس‌جمهور ونزوئلا، همچنین خواستار این شد که 
»جهانیان در خیابان‌ها باقی بمانند، زیرا باید در این نبرد به 
خاطر حق زندگی و تشیکل کشور فلسطین پیروز شویم.«

 بولیوی: در مقابل رنج مردم فلسطین 
نمی‌توانیم ساکت بمانیم

میدان سانفرانسیســکو و خیابان‌های لاپاز، پایتخت 
بولیوی، نیز در ۲۲ اکتبر میزبان خیل عظیم تظاهرکنندگانی 

بود که خواستار پایان نسلک‌شی در غزه بودند. 


